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تصویرگر:▪کیانوش▪ ▪
لطیفی

سال:▪1369-  ▪
پانزدهم▪

ناشر:▪گزارش▪ ▪
تعداد▪صفحات:▪12  ▪

مشــهورترین اثــر احترامــی در زمینه ادبیــات کودکان 
»حســنی نگو یه دســته گل« نام دارد. نویسنده اصل این 
داســتان را که در متل های قدیمی وجود داشته، با مسائل 
روز درآمیختــه و بــه صــورت شــعر کودکانه در قالــب آزاد 
)نیمایی( درآورده اســت. محتوای این کتاب شعر تعلیمی 
اســت و نویســنده در آن بــرای تاثیرگــذاری بیشــتر روی 
کــودکان، نکات تربیتی را به صورت غیرمســتقیم آموزش 

داده است.

خروس نگو یک ساعت

تصویرگر:▪کیانوش▪ ▪
لطیفی

سال:▪1387▪-▪چاپ▪ ▪
دوم▪
ناشر:▪هنرور▪ ▪
تعداد▪صفحات:▪12  ▪

قصه »خروس نگو یه ســاعت« به شعر است و ماجرایی 
جذاب از قهر و آشتی بین حیوانات اهلی را مطرح می کند 
تا مسئله وقت شناســی و مهم تر از آن نقش فرد را در نظام 
اجتماعــی مطــرح کند. داســتان ســرانجام به ایــن پیام 
می رســد که هیچ کس بی نیاز از ثمره کار و وظیفه دیگران 

نیست و همه به یاری یکدیگر نیازمندند. 

آی  ق ص ه  ق ص ه  ق ص ه  ن ون  و پ ن ی ر و پ س ته 

تصویرگر:▪کیانوش▪ ▪
لطیفی

سال:▪1365-▪سوم▪ ▪
ناشر:▪دهداری ▪
تعداد▪صفحات:▪24 ▪

می گویند شیطان ترین بچه ها را هم می تواند یک جا بند 
کند. داستان را یک بره شیطان پیش می برد. او در جنگل 
راه می رود و با همه حیوانات ســر راهش حرف می زند. بره 
گرفتار گرگ می شــود و مادرش او را نجــات می دهد، این 
قصه در کتاب های دیگری هم مطرح شده است اما در کار 
احترامی یک تفاوت دارد و فضایی برای آشــنایی بچه ها با 

حیوانات ایجاد می کند. 
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طناز
باشگاه  نویسندگان کودک و نوجوان

خیلی زود تصیم گرفت شاعر شود، در 
هشت ســالگی! وقتی یکی از نزدیکانش 
بــه او کلیات ســعدی را هدیــه داد و این 
کودک شر و شیطان کمی سعدی خواند، 
شــیفته او شد و با خودش تصمیم گرفت 
شــاعر بشــود. در همان ســن هم اولین 

بیتش را با اقتباس از سعدی سرود: 
»اول▪دفتــر▪بــه▪نام▪ایــزد▪پــاک/▪صانع▪

پروردگار▪حی▪تواناک«.
حالا▪چه▪اشکالی▪داشت،▪سعدی▪دلش▪

خواسته▪بود▪بسراید:
»اول▪دفتــر▪بــه▪نــام▪ایــزد▪دانــا/▪صانع▪

پروردگار▪حی▪توانا«.▪
منوچهــر کوچــک ســبک و ســیاق 
خــودش را داشــت و در آن ســن برایش 
همین پاک با توانا قافیه می شد، آن هم با 
افزودن یک حرف »ک« اضافه. بعدتر اما 
مدام پیشــرفت کرد و به مرور اشکالاتش 
کمتر شد. خیلی اوقات مهم شروع کردن 
اســت، نه عالی بــودن. و ایــن را بچه ها 
خیلــی بهتــر از آدم بزرگ هــا می دانند و 
بــه آن عمل می کننــد. بعدهــا هر چند 
روزگار زندگی را به او ساده نگرفت و مثل 
یکــی از شــخصیت های معــروف کتاب 
گلســتان در همــان حکایت معــروف دو 
برادر یکی خدمت ســلطان کــردی و... 
راهی آهنگری شــد و به دست آهن تفته 
خمیر کرد، اما هرگز از نوشــتن رد نشد. 
»منوچهر احترامی« نویســنده و شاعری 

که خیلی دیر و در سنی که مو 
سپید کرده بود، شناخته شد، 
از روزهای دشــوار زندگی اش 
نوشتن را شروع کرد و تا پایان 
عمرش هم با نوشــتن ماند و 
آثــار به یادماندنــی ای را برای 
کــودکان خلــق کــرد؛ آثاری 
که چند نســل بــا آن کودکی 
کردنــد و در خاطرشــان زنده 
اســت. او عــلاوه بر نوشــتن 
برای کــودکان، با نــام هنری 
طنز  نشــریات  در  »پورنــگ« 
و  مهــم  نقــش  هــم  کشــور 
آن قدر  دارد.  غیرقابل انکاری 
کــه در بررســی طنــز دوران 
معاصر خواه ناخــواه به نام او 

خواهیم رسید. 

کوتاه از زندگی 
منوچهــر احترامی در ســال 132۰ در 
شــرق تهران به دنیا آمد. پــدرش کارمند 
دارایی بود و مادرش روحانی زاده. پدربزرگ 
پــدری اش بین ایــران و قفقاز بــه تجارت 
مشــغول بود و بیشــتر مــردان خاندانش 
»میــرزا« یعنــی باســواد و اهــل حســاب 
کتاب بودنــد. ادامــه نــام خانوادگی اش 
یعنی مســجد حوضی را مرهون پدربزرگ 
پــدری اش اســت کــه روحانی »مســجد 
حــوض« تهــران بــود. خــودش می گوید 
اجدادش دست کم از سال نهم هجری در 
تهران ساکن بوده اند. او فرزند اول خانواده 
بود و یک خواهر و برادر کوچک تر داشــت 
کــه بعدهــا در حقشــان پدری نیــز کرد. 
شیطان بود و درس خوان و با وجود شاگرد 
اول بودن، نمره اخلاق چهارم دبســتانش 
ســه شــد. در ســال 1333 به دبیرستان 
اقبــال رفــت و ســیکل اولــش را گرفت و 
ســیکل دوم را در همان جا ثبت نام کرد اما 
او را بــه دبیرســتان مروی منتقــل کردند. 
خودش می گوید در ابتدا در رشته ریاضی 
درس می خوانــده امــا به قدری شــیطان 
بــوده که بیرونش کرده اند و هیچ مدرســه 
دیگــری کــه آوازه منوچهــر احترامــی را 
شنیده بودند، ثبت نامش نکردند و به ناچار 
به مدرســه مروی رفته است. پس از مروی 
به دبیرســتان دارالفنون رفــت و دبیران و 
هم شــاگردی هایش در مدرسه مروی و در 
مدرســه دارالفنون تاثیر بســزایی در رشد 
ذوق ادبــی او داشــتند. منوچهر از هوش 
سرشــاری برخوردار بود و قبول شــدن در 
رشــته حقوق دانشــگاه تهــران در همان 

ســال اول و بــدون کوچک تریــن زحمتی 
نشان دهنده آن است.

همکاری با توفیق
در ســال 133۷ بود که یک کار فکاهی 
بــرای مجلــه توفیق که توســط ســه برادر 
حســن، حســین و عبــاس توفیــق اداره 
می شــد، فرستاد و به واسطه همین کارش 
به توفیق دعوت شد. در همان سال بود که 
منوچهر 1۷ ساله عضو تحریریه توفیق شد. 
اما او که پدرش را به تازگی از دســت داده 
بود و بار خرج خانواده و نگه داری از خواهر 
و برادرش بر دوش اش بود، نمی توانست به 
خوبی روی نوشتن تمرکز کند. منوچهر در 
آن زمان در یک آهنگــری کار می کرد و به 
ساخت در و پنجره مشغول بود. دیپلمش را 
که گرفت، به توصیه برادران توفیق دست از 
آهنگری کشید و تمام وقت در مجله توفیق 
به عنوان وردســت سردبیر مشــغول شد. 
از همان جــا بود که به موازات طنزنویســی 
روی فولکلــور و ادبیــات کــودک نیــز کار 
کرد. خــودش کارهایــش را جــزو ادبیات 
شــفاهی می داند؛ ادبیاتی کــه درون مایه 
خاصــی دارد و می تــوان با توجــه به بیت 
اول، بیت های بعــدی را تا حدودی حدس 
زد و همین باعث گیرا بودن و به یاد ماندن 
آن می شــود. در مصاحبــه ای می گوید که 
این اشــعار مثل اشعاری چون عمو سبزی 
فــروش می مانند و بچه هــا می توانند آن را 
در کوچــه و خانه برای یکدیگــر بخوانند و 
جاهــای خالی اش را با چیزی که دوســت 
دارنــد پرکننــد. معروف تریــن آن ها شــعر 
»حســن یک، حســن دو« اســت که شعر 
خاصی ندارد و می توان در هر 
مصرع به حسن صفت خاصی 
داد. خودش به منظور پرکردن 
جای خالی این شعر می گوید: 
»حســن یک، حســن ارباب و 
مالک، حسن دو، حسن حرف 

منو بشنو، حسن...«.
گفتن این اشعار شفاهی را 
از سال 1338 شــروع کرد اما 
به طور جــدی و کتبی ادبیات 
 13۶1 ســال  در  را  کــودک 
دنبال کرد و کتاب های معروف 
حســنی را نوشت. کتاب هایی 
که عناویــن زیــادی دارند اما 
همه آن ها را بــا نام کتاب های 
حســنی می شناســند؛ حتی 
اگــر اصــلا حســنی در کتاب 

مریم آذرباد
روزنامهنگار

اولین عمو پورنگ
 منوچهر احترامی تا سال ها با نام پورنگ برای بچه ها می نوشت

و شخصیت حسنی را خلق کرد


